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فروع از کتاب الحج
جلسه 11 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، در بررس فرع دوم از مسئله سوم، به حم عدم جواز ورود به حرم بدون احرام پرداخته شد. نخستین دلیل بر
این حم، اجماع است که صاحب مدارک بر آن ادعا کرده است، مبن بر اینه ورود به مه بدون احرام جایز نیست. افزون

بر این، روایات موجود در این زمینه به دو دسته تقسیم مشوند: گروه از این روایات عنوان «حرم» را مطرح کردهاند، از
جمله صحیحه عاصم بن حمید و صحیحه محمد بن مسلم که در جلسه گذشته بیان شد. در این دو روایت، تصریح شده که ورود

به حرم بدون احرام جایز نیست.

روایات لزوم احرام هنام ورود به مه
برخ از روایات در موضوع ورود به مه بدون احرام، بهصراحت عنوان مه را ذکر کردهاند. از جمله، صحیحه رفاعه بن

موس که از نظر سند معتبر است.

نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس :قَال وسم نةَ برِفَاع نرٍ عيمع ِبا نبا و يحي نانَ بفْوص نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا و
.دِيثرِماً اَلْححم لاا ادْخُلْهي لا قَال لالاةَ حم دْخُلشَدِيدٌ ي عجو و طَنب بِه لجر

[1]تاي و ضا ممابِ لبحتسالا َلخُ عاَلشَّي لَهمح :قُولا

اگرچه این روایت درباره فردی است که بیماری شدید یا مشل گوارش دارد و بهعنوان استثنا متواند بدون احرام وارد مه
حت این روایت را حمل بر استحباب کرده است. یعن شود، اما همانطور که صاحب وسائل الشیعة نقل کرده، شیخ طوس

شخص که بیمار یا دچار مشل گوارش است، بهتر است با احرام وارد مه شود.

روایت دیر، که روایت چهارم محسوب مشود، از طریق حسین بن سعید اهوازی از نذر بن سوید از عاصم بن حمید از محمد
بن مسلم نقل شده است.

ملاالس هلَيفَرٍ ععا جبا لْتاس :قَال ملسم ندِ بمحم ندٍ عيمح نب ماصع ندٍ عيوس نرِ باَلنَّض نيدٍ ععس نب نيساَلْح نع نَادِهسبِا و
[2].طَنب بِه نم ورِيضاً ام لاا لا قَال امرحرِ اةَ بِغَيم لجالر دْخُلي له

نته جالب این است که در این روایت نیز همان عاصم بن حمید از محمد بن مسلم نقل مکند، اما اینبار از امام باقر
(علیهالسلام). در روایت دوم این سؤال مطرح شده بود: «هل یدخل الرجل الحرم بغیر احرام؟» اما در این روایت آمده است:

«هل یدخل الرجل مة بغیر احرام؟» بهاینترتیب، مشخص مشود که این دو روایت در اصل ی هستند و یا امام (علیهالسلام)
در دو مورد، ی با تعبیر حرم و دیری با تعبیر مه، این حم را بیان کرده است. این نته در جمعبندی بحث اهمیت دارد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2286
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


روایت هفتم که مرفوعه است، از صحیحه معاویة بن عمار نقل شده است. او از اصحاب امام صادق و امام کاظم
(علیهماالسلام) بود.

:ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا نبا نيعاً عمشَاذَانَ ج نب لاَلْفَض نع يلاعمسا ندِ بمحم نع و بِيها نع يماهربا نب لع نع و
و لدٍ قَبح لتَح ةُ لَماعالس نْ تَقُوما َلا امرح ه و ضرا اتِ واومالس خَلَق موةَ يم مرح هنَّ الةَ: ام فَتْح موي هال ولسر قَال

لا تَحل حدٍ بعدِي و لَم تَحل ل الا ساعةً من نَهارٍ.[3]

در این روایت، ابن اب عمیر از معاویة بن عمار نقل کرده که پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مه فرمود: «إن اله حرم مة یوم
خلق السماوات و الأرض.» این حرمت از روزی که زمین و آسمان خلق شد، برقرار شده است. برخ این روز را دحو الأرض،
یعن زمان خروج مه از آب، دانستهاند. اما این تحریم به معنای حرمت جن و خونریزی یا به معنای ممنوعیت کشتن انسان

و حیوان و سایر محرمات احرام است. پیامبر (ص) تصریح مکند::این حرمت تا روز قیامت باق خواهد ماند و تغییرپذیر
نیست. سپس مفرماید: «لم تحل لأحدٍ قبل و لا تحل لأحدٍ بعدی.» در ادامه، چون این سخن در روز فتح مه بیان شده است و
سپاه اسلام با سلاح وارد مه شد، پیامبر (ص) استثنا کرده و فرموده است: «ولم تحل ل إلا ساعةً من نهار.» یعن تنها در آن

لحظه خاص، ورود به مه با اسلحه برای پیامبر (ص) و یارانش مجاز بود، اما پس از آن، چنین چیزی برای هیچکس جایز
نیست. این روایت بر عظمت و قداست مه دلالت دارد و نشان مدهد که برخ اعمال مانند کشتن حیوانات، قتل افراد و آزار و

اذیت در این سرزمین حرام است.

روایت هشتم نیز، اگرچه در سند آن سهل بن زیاد وجود دارد، اما با توجه به توثیق او، روایت موثقه محسوب مشود.

نع لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع وسم نةَ برِفَاع ندٍ عمحم ندَ بمحا نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع
[4].امرحبِا لاا ادْخُلُهي لا ةَ، قَالم دْخُلنْ يا لالشَّدِيدُ قَب ضرالْم لَه رِضعي لجالر

در این روایت از امام صادق (علیهالسلام) نقل شده که از ایشان درباره فردی که پیش از ورود به مه دچار بیماری شد، سؤال
کردند. در این روایت نیز تصریح شده که ورود به مه مطرح است.

همچنین، در روایت دهم از امام (علیهالسلام) سؤال شده است: «عن رجل یدخل مة ف السنة مرة و المرتین و الثلاث کیف
یصنع؟» حضرت پاسخ دادند: «إذا دخل فلیدخل ملبیاً.» در این روایت نیز بر لزوم احرام هنام ورود به مه تأکید شده است.

ةَ ورالْم نَةالس ةَ فم دْخُلي لجر نع ملاالس هلَيع يماهربا ابا لْتاس :ةَ قَالزمح ِبا نب لع ندٍ عمحم نب ماَلْقَاس نع نَادِهسبِا
[5].لاحم جخْرفَلْي جذَا خَرا ِياً ولَبم دْخُلفَلْي خَلذَا دا قَال نَعصي فيك ثالثَّلا و نتَيرالْم

وجوب احرام هنام ورود به حرم و مه در عبارات فقها
بر اساس ظاهر روایات، برخ به ورود به حرم و برخ دیر به ورود به مه تصریح دارند. صاحب وسائل در این زمینه دو حم

لا ةَ وم خُولوزُ دجي لا نَّها ابرا مطرح کرده است عبارت ایشان در ابتدای باب پنجاه از ابواب احرام به این صورت است: «ب
.[6]«امرحرِ ابِغَي مراَلْح

مرحوم سید یزدی در این خصوص بیان مکند که اگر کس قصد انجام مناس حج یا عمره را نداشته باشد و حت نخواهد
وارد مه شود، بله فقط قصد عبور از حرم را داشته باشد، (مثلا برای انجام کاری خارج از مه) احرام بر او واجب نیست.



و أما إذا لم يرد النسك و لا دخول مة بأن كان له شغل خارج مة و لو كان ف الحرم فلا يجب الإحرام، نعم ف بعض الأخبار
وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول مة، لن قد يدّع الإجماع عل عدم وجوبه، و إن كان

يمن استظهاره من بعض اللمات.[7]

البته در برخ روایات، وجوب احرام از میقات حت برای ورود به حرم و بدون قصد ورود به مه، ذکر شده است. اما سید
یزدی با استناد به اجماع ادعا شده از سوی صاحب مدارک، این وجوب را نمپذیرد. برخ از فقها همچون صاحب وسائل،
علامه در تذکره، صاحب کشف اللثام و نراق در مستند به این روایات استناد کردهاند و تصریح کردهاند که ورود به حرم نیز
بدون احرام جایز نیست. نراق در مستند خود تصریح دارد که مقتضای برخ روایات این است که ورود به حرم بدون احرام

جایز نیست، و حت مگوید جمع از فقها چنین فتوای دادهاند و این قول را احتیاطاً بله اظهر از سایر اقوال مداند.

و مقتض بعض هذه الأخبار: عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام، كما ح الفتوى به عن جمع.و هو الأحوط، بل الأظهر.[8]

کند که حضور فقیهاناین نظرات، اجماع ادعاشده را مورد تردید قرار داده و بیان م یم نیز با بررسه حمرحوم آیتال
همچون نراق، علامه و صاحب کشف اللثام در این بحث، مانع از پذیرش ادعای اجماع مشود.

نات حضرت استاد در تحلیل مساله
از کلمات صاحب مدارک چنین استفاده مشود که باید از روایات که در آنها لفظ حرم آمده است، به دلیل اجماع، رفع ید

کنیم. یعن زمان که اجماع در این مسئله وجود دارد، همین اجماع بهعنوان قرینهای عمل مکند که نشان دهد مقصود از حرم
در این روایات، مه است.

 ۱. تطابق مفهوم حرم و مه در آیات
در متون روای، گاه از مه بهعنوان حرم یاد شده و گاه از حرم بهعنوان مه. در حقیقت، هنام که گفته مشود حرم،

مقصود همان مه است، نه منطقهای فراتر از مه. برای اثبات این ادعا، متوان به قرآن کریم مراجعه کرد.

در آیه ۶۷ سوره عنبوت م فرماید: «اولَم يروا انَّا جعلْنَا حرما آمنًا» در این آیه، خداوند مه را بهعنوان حرم آمن معرف کرده
است.

اتآي يهف ينالَملْعدًى لها وكاربةَ ملنَّاسِ لَلَّذِي بِبل عتٍ ۇضيب لونَّ افرماید: «ا همچنین در سوره آل عمران، خداوند متعال م
بيِنَات مقَام ابراهيم ومن دخَلَه كانَ آمنًا»[9]؛در این آیات نیز تأکید مکند که به همان مان است که خداوند آن را محل امنیت

قرار داده است، مشابه همان تعبیری که در سوره عنبوت آمده است.

بنابراین، گاه در آیات و روایات از مه بهعنوان حرم یاد شده و گاه حرم معادل مه در نظر گرفته شده است. این نشان
مدهد که اطلاق حرم به مناطق دیر همچون مدینه یا کوفه صرفاً از باب توسعه معنای است، درحالکه مفهوم اصل حرم در

متون اسلام، همان مه است.

 ۲. وحدت حم در ورود به مه و حرم
ما یقین داریم که در این مسئله تنها ی حم وجود دارد، نه دو حم جداگانه برای ورود به حرم و ورود به مه. اگر تصور شود

که دو حم مستقل وجود دارد؛ ی برای من یرید الدخول إل الحرم و دیری برای من یرید الدخول إل مه، این خلاف واقع
است، زیرا هر دو عنوان به ی معنا اشاره دارند. از اینرو، هر کس که از میقات عبور کند و قصد ورود به حرم یا مه را

داشته باشد، مشمول ی حم خواهد بود و نمتوان بین این دو تفاوت قائل شد. درنتیجه، اطلاق حرم در این روایات، بهطور



خاص به مه اشاره دارد و مطلق حرم موردنظر نیست.

 ۳. تأثیر اجماع بر استنباط حم
نته دیر این است که مخالفت برخ فقها همچون علامه، نراق و صاحب کشف اللثام نمتواند موجب تضعیف اجماع شود.

صاحب مدارک ادعای اجماع کرده و فرموده است: «أجمع الأصحاب عل أنه لا يجوز لأحد دخول مة بغير إحرام عدا ما
استثن»[10]؛ به این معن که در میان قدما، کس قائل به این نشده که ورود به حرم، بدون ورود به مه نیاز به احرام دارد.

درنتیجه، در این مسئله ی عدم خلاف وجود دارد، و حت در برخ عبارات نیز تصریح به لا خلاف شده است. بنابراین، اجماع
در اینجا از مواردی است که موجب رفع ید از ظاهر برخ روایات مشود و ما را به این نتیجه مرساند که وجوب احرام تنها

برای ورود به مه است، نه برای ورود صرف به محدوده حرم.

بررس نوع وجوب در مساله
مطلب دیری که در این مساله باید بررس شود این است که وجوب احرام در دخول به مه چه نوع وجوب است؟ وجوب

شرع مقدم و وجوب شرع مطلق از جمله انواع وجوب است که در این مساله محل تردید است.

مقدم وجوب شرع
گوید: «لا یخفه قائل است، وی ماحرام برای دخول به م شرع است که به وجوب مقدم صاحب مدارک از جمله کسان

أن الاحرام إنما یوصف بالوجوب مع وجوب الدخول و إلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة»[11]، یعن اگر کس حج یا
عمره بر ذمه داشته باشد و قصد انجام آن را داشته باشد، احرام برای او به عنوان مقدمهی آن عمل واجب خواهد بود و باید آن

را انجام دهد. سپس مفرماید؛ وگرنه، احرام صرفاً ی شرط است که خود به خود وجوب ندارد، همانند وضوی نماز نافله.

وضو، شرط صحت نماز نافله است، یعن اگر کس بخواهد نماز نافلهاش صحیح باشد، باید وضو بیرد و در غیر این صورت،
نمازش باطل خواهد بود. اما اگر کس بدون وضو نماز نافله بخواند، گرچه نمازش باطل است، اما مرتب کار حرام نشده
است. بنابراین، اگر کس قصد انجام اعمال حج و عمره را ندارد، حت اگر بخواهد وارد مه شود، وجه برای وجوب احرام

وجود ندارد.

مرحوم آیتاله خوئ (قدس سره) نیز در این مساله به جوب شرط قائل شده است.

فالوجوب شرط لا تليف أي لا يجوز الدخول إل مة إ محرماً، فإذا وجب الدخول بسبب من الأسباب يجب الإحرام أيضاً
وجوباً مقدمياً، و أما إذا لم ين الدخول واجباً فلا يجب الإحرام، فاتصاف الإحرام بالوجوب نظير اتصاف الوضوء بالوجوب

لصلاة النافلة.[12]

ه به دلیله بدون احرام جایز نیست، و اگر دخول به مفرماید؛ دخول به م در این مساله م وی در توضیح وجوب شرط
واجب شود، احرام نیز واجب خواهد شد. بنابراین در صورت که ورود به مه واجب نباشد، احرام نیز واجب نخواهد بود،

ایشان در پایان نتیجه م گیرند که اتصاف احرام به وجوب، همانند وجوب وضو برای نماز نافله است. و از همان تعبیر صاحب
مدارک استفاده مکنند.

مرحوم صاحب جواهر هم این نظر را پذیرفته است، عبارت ایشان نیز به این صورت است.

ة فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا إن وجب الدخول، و إلا كان من الوجوب الشرطم ة بل الحرم للدخول إلم بالدخول إل
نحو الوضوء للنافلة [13]



وجوب شرع مطلق
مرحوم والد ما (رضوان اله علیه) نیز بعد از بیان کلام مرحوم صاحب مدارک م فرمایند:

ظاهره الوجوب الشرع ف الصورة الاول، من باب المقدمية، و قد صرح بهذا الظهور النراق ف المستند. و ظاهر عبارة جماعة
الوجوب الشرع مطلقا من دون فرق بين الصورتين، و صرح بعض الاعلام أيضا بالوجوب الشرط مع عدم وجوب الدخول، مع

انّ الظاهر ان مرجع الوجوب الشرط إل شرطية الواجب به للمشروط، كشرطية الوضوء للصلاة النافلة، الراجعة ال عدم
مجرد البطلان، و المقام ليس من هذا القبيل، بل من قبيل مدخلية الوضوء ف بها بدونه لا يترتب عليه الا صحتها بدونه، و لو ات

جواز مس المصحف، و مرجعها ال انحصار التخلص عن حرمة المس بالوضوء و مثله.[14]

طبق مطلب مرحوم صاحب مدارک، احرام در دخول در مه در صورت واجب است که مقدمه برای عمره یا حج واجب باشد و
در غیر این صورت احرام واجب نیست. از سوی دیر، ایشان مفرمایند؛ از عبارت گروه از فقها چنین برداشت مشود که

احرام، بهطور مطلق واجب است، بدون تفاوت میان صورت که دخول مه برای ملف واجب باشد و صورت که وجوب برای
ملف نباشد. در هر دو حالت، شخص باید هنام ورود به مه محرم شود، چه قصد انجام اعمال حج و عمره را داشته باشد و

چه نداشته باشد.

نظر استاد در نوع وجوب احرام در دخول به مه
جمع میان این مطالب از نظر ما ممن است، و آن بدین صورت است که اگر کس قصد انجام حج را داشته باشد، احرام و

عمره برای او به عنوان وجوب مقدم واجب خواهد بود و در صورت ترک آن، حج او باطل خواهد شد. علاوه بر این، حت اگر
کس قصد انجام حج نداشته باشد و عمره واجب نیز بر عهده او نباشد، همچنان برای ورود به مه، احرام بر او واجب است.

زمان که مگوییم احرام مقدمهای برای عمره است، به این معناست که احرام از مقدمات عمره محسوب مشود و بدون انجام
عمره، شخص حق ورود به مه را ندارد و چنین ورودی برای او حرام خواهد بود. بنابراین، آنچه که صحیح است این است که
بوییم وجوب احرام در دخول به مه مطلق است و فرض که ملف م خواهد عمره یا حج واجب انجام دهد از باب وجوب

مقدم و در غیر آن از باب عدم جواز ورود به مه بدون احرام، واجب است.
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